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وقتی دست بافته ها سخن می گویند

 پرده ای 
با منظره روستا

از عروسک بافی همدان تا یالان بافی کرمانشاه

اینجا زیبایی موج می زند

گــروه گــزارش/  زن  ها دســت  های هــم را گرفته  اند 
می  خورنــد.  تــکان  بــاد  در  ســفید  پــرده  روی  و 
پشت سرشــان یک رشــته کوه قهوه  ای اســت و زیر 
پای شــان گل  هــای رنگارنــگ. چنــد درخــت هــم 
هســت و حیوانات اهلی که منظره  ای روســتایی را 
تداعی می  کند؛ لابد شبیه روستایی که زنان بافنده 
در آن زندگــی می  کننــد. پــرده گلدوزی شــده، یک 
تابلوی تمام عیار از زندگی ســاده روســتایی اســت 
و در عین حــال رنگ  بنــدی آن هامورنــی خوبــی با 
چیدمــان مــدرن داخلــی دارد چراکــه اســتفاده از 
رنگ در برخی سبک  های دکوراسیون، بسیار رایج 
و مرســوم اســت. برای همین اســت که این دست 
صنایع دستی امروز طرفداران زیادی دارد و دوباره 

رونق یافته است. 
شیر محمد شبانی، فرهنگی بازنشسته، حالا در 
زمینه هنر حوله بافی و همچنین سوزن دوزی فعال 
اســت. بعــد از بازنشســتگی بــه همراه همســرش 
کسب وکاری راه انداخته تا علاوه بر کارآفرینی برای 
زنان روســتایی، هنر کهن دیار خود را هم زنده نگه 
دارد. اهــل شهرســتان رشــتخوار خراســان رضــوی 
اســت. در غرفه او سوزن دوزی  ها به سبک خراسان 
همچون پرده  های گلدوزی شده و حوله  های حمام 
دستباف را می توان دید.شبانی می  گوید: »این کارها 
الان در تهران خیلی طرفدار پیدا کرده و خیلی هم 
مد شــده اســت. مثلًا از این پرده  هــا چند تای دیگر 
هم داشــته  ایم که فروش رفته اســت. قیمت پرده 
800 هزار تومان اســت و یک ماه طول می  کشــد که 
کار گلدوزی روی آن انجام شود. خانم  ها در روستاها 
این کار را به صورت تماماً دســتی انجام می  دهند و 
من کارها را از آنها می  خرم. بیشترشان مال روستای 
باسفر شهرستان رشتخوار هستند که این گلدوزی ها 
را انجام می  دهند. همچنین روستای سنگان، نوق 
و براکــوه هم هســتند که حــدود 200 خانــم در این 
روستاها کار سوزن دوزی انجام می  دهند و از این راه 
کســب درآمد دارند. نحوه کار به این صورت اســت 
که ما برای آنها نخ و پارچه تهیه می  کنیم و آنها کار 

می  کنند.«
او بــه محصــولات بافتــه شــده اشــاره می  کنــد: 
»اینهــا حولــه حمــام اســت و این هــا هــم حولــه 
دســت و صــورت؛ این طــرف هم تن پــوش حمام 
را گذاشــته  ایم.« مــرد به یکــی از تن پوش  ها اشــاره 
می  کند که روی آن سوزن دوزی زیبایی دیده می شود 
و می  گویــد کــه ایــن در اصل حوله حمام اســت که 
می شــود به عنوان تن پوش هم از آن استفاده کرد. 
قیمــت تن پوش 500 هزار تومان اســت.»خیلی  ها 
می  آیند نگاه می  کنند و قیمت می  پرسند و می  روند 
و شــاید خیلی خرید نکننــد. البته یک دلیلش هم 
این اســت که آشنایی با این بافته  ها ندارند. افرادی 
کــه اهل شــهرها و اســتان  های دیگر هســتند گاهی 
با نحوه کار ما آشــنا نیســتند و برای همین می  آیند 
ســؤال می  کنند که اینها چیست و برایشان توضیح 
می  دهیم که همه این کارها با دست بافته می شود 
و الگو گرفته از بافته های قدیمی است مثلًا همین 
چادرشــب  ها کــه پارچه شــان مخمل اســت و زنان 
روســتایی آن را با دست می  بافند و کاملًا کار دست 
اســت. چادرشــب  ها به ابعاد دو متر و دو متر است 
و 400 هــزار تومــان قیمــت دارد و بافــت هرکــدام 
چنــد روز طــول می  کشــد. در شــهر مــا هرکــس در 
خانه خــودش کار می  کند و در واقــع کارگاه خانگی 
دارد.« شــبانی این را می  گویــد و جواب زنی که یک 
حوله دســت و صــورت را قیمت می  کنــد می  دهد. 
حوله  های دســت و صورت دانــه  ای 80 هزار تومان 
اســت.او ســپس بــه همســرش اشــاره می  کنــد و 
می  گوید خانم من به عنوان کارآفرین نمونه استان 
معرفی شــده اســت. طاهره قدری، همســر او و در 
واقع شــریک کارش توضیح می  دهــد که خانم  ها 
در خانه برای خودشــان کار می  کنند و برخی کارها 

را به ما می  فروشــند تــا در مناطق مختلف عرضه 
کنیم. او می  گوید: »نخ شــان را خودمان می  بریم و 
آنها می  بافند و ما متری ازشان می  خریم. رنگ  ها 
را خودمان انتخاب می  کنیم و نظر می  دهیم و آنها 
می  بافند. ما 12 ســال اســت که به این کار مشغول 
هســتیم و 6 ســال پیش به عنــوان کارآفرین نمونه 
انتخاب شــدیم. الان زنانی برای ما کار می  کنند که 

اکثرشان سرپرست خانوار هستند.«
دامن هــای رنگی چیــن  دار توجــه رهگــذران را 
جلــب می  کنــد. لبــاس محلــی گیــلان را خیلی  ها 
می  شناســند و خیلی  ها نه. البته به واسطه فیلم  ها 
و سریال  هایی که این ســال ها ساخته شده، عده  ای 
بــا ایــن نــوع پوشــش آشــنا هســتند امــا بعضی  ها 
همچنــان شــناخت خاصــی از آن ندارنــد. بــرای 
همیــن هم لختــی می  ایســتند و درباره  اش ســؤال 
می  کنند.صدیقه شجاعی، مسئول غرفه لباس  های 
محلــی گیــلان اســت. او می  گویــد: »کار مــا تولیــد 
لبــاس محلی اســت. همــان لباس  های ســنتی که 
در قدیم بزرگترهای ما می پوشــیدند. این لباس  ها 
تشکیل شــده اند از دامن  های بسیار گشاد چین دار 
و نوارهای خیلی زیبایی که دورش دوخته می  شود. 
بعضی  هایشان هم پیلی دارند. یک پیراهن بلند و 
جلیقه هم روی این دامن می  آید. یک شال لچکی 
مانند هم هست که دور پیشانی بسته می شود و یک 
تور هم به ســر زده می  شــود. در خود گیلان الان در 
مراسم مختلف لباس محلی استفاده می شود اما 

در خیابان کسی دیگر لباس محلی نمی  پوشد.«
شــجاعی ادامه می  دهــد: »در تهران اســتقبال 
از لباس  هــای محلی ما بســیار عالی بوده اســت و 
خیلــی از خانم  ها ابراز علاقــه می  کنند و می  گویند 
اصالتــاً اهل شــمال هســتند و یادشــان می  آید که 
مادربزرگشــان ایــن لبــاس را می  پوشــیده اســت. 
بعضی  هــا مراجعــه می  کننــد و مثــلًا می  گویند ما 
فقــط دامــن را می  خواهیــم امــا لبــاس یکدســت 
شــکیل تر اســت و سنتش هم این اســت که لباس 
را یکدســت و کامل بپوشــند. قیمــت لباس  ها هم 
بستگی به جنسی که در آن استفاده می شود دارد. 
ســاتن معمولی اگر بخواهیم استفاده کنیم، حول 
و حــوش 800 هــزار تومان تــا یک میلیــون تومان 
درمی  آید و نهایتاً تا یک میلیون و 700 هزار تومان 
می  رسد. گفتم که بستگی به کیفیت و جنس پارچه 
و ابزاری که برای آن استفاده می  کنیم دارد. در کنار 
این لباس  های محلی پوشــاک دیگری هم شامل 
پوشــاک بهاره، تابســتانه، پاییزه و زمســتانه تولید 

می  کنیم که همگی تولید خودمان است.«
زنــان چــرم دوز هــم محصــولات خــود را بــه 
نمایشــگاه آورده  اند. انواع کیــف و کمربند از جمله 
محصولات تولیدی آنهاســت که همگی به صورت 
تــک دوز و دســتی تهیــه شــده  اند.زهرا ســالاری کــه 
بیشــتر در کار تولید کیف  های زنانه چرمی اســت، 9 
ســالی می شــود که کار دوخت چرم انجام می  دهد 
و در تمــام ایــن مــدت در خانــه کار می  کرده اســت 
اما چند ماهی اســت که کارگاه کوچکــی دایر کرده و 
آنجا به فعالیت ادامه می  دهد.»بعضی  ها می  آیند 
و می  گوینــد اینهــا چــرم نیســت و فوم اســت و این 
خیلــی ناراحتم می  کنــد. می  گویم اصــلاً بوی چرم 
معلــوم اســت. چرمی را کــه در کارم از آن اســتفاده 
می  کنم از چرم شــهر ورامین تهیه می  کنــم و ابزار و 
یــراق را از هم بــازار تهران می  خرم. برای تولید یک 
کیــف کوچک اگر به صورت مــداوم کار کنم یک روز 
کامــل زمان می  بــرد. البته چون بچه کوچــک دارم 
نمی توانم پشت سر هم کار کنم.« او این را می  گوید 
و اشاره می  کند به بچه کوچکی که کنارش نشسته و 
مشغول بازی است. سالاری ادامه می  دهد: »الان که 
کارگاه دایر کرده  ام هفت، هشت نفر شاگرد دارم که 
دارند آموزش می  بینند تا این هنر را یاد بگیرند و به 
توانمندی برسند تا بعد از آن با هم همکاری کنیم.«

ــزارش/ کلاه قرمــزی و پســرخاله، پینوکیــو و حاجــی فیــروز  ــروه گ گ
نشــان  هــم  بــه  را  آنهــا  بچه هــا  و  نشســته اند  ردیــف  هــم  کنــار 
ــد  ــاره می  کن ــز اش ــک های روی می ــمت عروس ــه س ــد. زن ب می دهن
و می  گویــد هرکــدام را دوســت داشــتید بفرماییــد برایتــان بیــاورم. 
ــان  ــت برای ت ــا نیس ــه اینج ــد ک ــت داری ــکی را دوس ــم عروس ــر ه اگ

مــی  دوزم و می  فرســتم. 
گوینــده محــل جشــنواره وحــدت اقــوام ایرانــی در دریاچــه 
محصــولات  از  مــردم  حمایــت  از  فــارس  خلیــج  شــهدای 
خریــد  بــا  می  خواهــد  و  می  گویــد  زمیــن  ایــران  اقــوام  تولیــدی 
کنیــم.  حمایــت  داخلــی  تولیدکننده هــای  از  محصــولات  ایــن 
همیــن  بــا  می  گویــد  اســت  همــدان  اهــل  کــه  معصومــه 
عروســک بافی چنــد خانــواده نــان می برنــد: »پنــج ســال اســت 
ــا  ــتم ام ــابداری هس ــل حس ــم. فارغ التحصی ــک بافی می کن عروس
بــه دلیــل علاقــه ای کــه بــه عروســک بافی داشــتم، ســراغ ایــن 
کار آمــدم. دومیــن بــار اســت کــه در نمایشــگاه تهــران شــرکت 
می کنــم. بــه نظــر مــن ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه حضــور اقــوام 
ــا اقــوام و هنــر  مختلــف ایرانــی فرصــت خوبــی اســت تــا مــردم ب
یکدیگــر آشــنا شــوند. زنــان و دختــران همدانــی هنرمنــدان خوبــی 
هســتند و خیلــی از آنهــا در خانــه یــا کارگاه مشــغول بافــت قالــی و 

جاجیــم یــا ســفالگری هســتند.«
او می گویــد: »در ایــن مــدت بــرای ســه نفــر از زنــان کارآفرینــی 
کــرده ام. مــواد اولیــه را هــم از برندهــای ایرانــی تهیــه می کنــم تــا در 
حــد امــکان ســودش بــه جیــب هموطــن خودمــان بــرود. مــا 35 
ــکی  ــخصیت های عروس ــب ش ــه اغل ــم ک ــک می بافی ــدل عروس م
ایرانــی هســتند. از کلاه قرمــزی و پســرخاله بگیــر تــا حاجــی فیــروز. 
ــا  ــد و مــا هــم ب خیلــی از کــودکان ایــن عروســک ها را دوســت دارن
عشــق و علاقــه آنهــا را می بافیــم. شــخصیت برخــی از عروســک ها 
را هــم روی لیــف می بافیــم و جالــب اینکــه ایــن لیف هــای حمــام 
ــی  ــت. بعض ــوب اس ــم خ ــان ه ــد و فروش ش ــدار دارن ــتر طرف بیش
آنهــا  از  بعضــی  ولــی  می بافیــم  روزه  دو  را  عروســک ها  ایــن  از 
کار می بــرد. درنهایــت  زیــادی می خواهــد و چنــد روز  ظرافــت 
ــیم.« ــگاه ها می فروش ــن نمایش ــم در ای ــدی را ه ــولات تولی محص

نشــان  دختــرش  بــه  را  پینوکیــو  عروســک  مشــتری  یــک 

کارتــون خاطــره شــیرین  ایــن  و می گویــد شــخصیت  می دهــد 
خیلــی از هم ســن و ســال های مــن اســت. کودکــی مــا بــا تماشــای 
کارتــون پینوکیــو گذشــت. دختــرک بــا شــوق حرف هــای مــادرش 
را گــوش می دهــد و می خواهــد آن را برایــش بخــرد. معصومــه 
عروســک را دســت دختــر می دهــد و می گویــد: »خیلــی از مــردم 
وقتــی عروســک می خرنــد، دربــاره همــدان و جاهــای دیدنــی 
ایــن شــهر و اســتان هــم از مــا ســؤال می کننــد و مــا از آنهــا دعــوت 
می کنیــم بــه شــهرمان ســفر کننــد و از نزدیــک زیبایی هایــش را 
ببیننــد. همــدان شــهری تاریخــی بــا زیبایی هــای خــاص خــود 
اســت. مــن ســعی می کنــم در کنــار فــروش محصــولات مــردم 
را بــرای ســفر بــه شــهرمان تشــویق کنــم. خیلــی از توریســت ها 
علاقــه زیــادی بــه ایــن عروســک ها دارنــد و در نمایشــگاه های 
صنایــع دســتی از مــا خریــد می کننــد. معمــولًا چنــد مــاه در خانــه 
ــا  ــگاهی آنه ــد در نمایش ــم و بع ــک می بافی ــم و عروس کار می کنی
را می فروشــیم. مثــلًا ایــن عروســک روســی را ببینیــد؛ دختــری 
بــا موهــای بــور کــه دهــان نــدارد. امــا مــن طــرح و مــدل عروســک 
را تغییــر دادم و برایــش دهــان دوختــم چــون دوســت نــدارم 
ــا  ــئولان ب ــردم و مس ــدوارم م ــد. امی ــته باش ــان نداش ــک ده عروس
ــراد  ــرای اف ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــت کنن ــا حمای ــولات از م ــد محص خری

بیشــتری اشــتغال آفرینی کنیــم.«
ســودابه طاهــری گلیــم و قالیچه هــا را بــا نظــم خاصــی در غرفه 
می چینــد و ریشــه  آنهــا را بــا دســت مرتــب می کنــد. می گویــد هــر 
تــار و پــود ایــن قالــی و گلیــم بــرای خــودش داســتانی دارد. ســودابه 
ــاد  ــتای طاهرآب ــردان روس ــان و م ــرای زن ــی ب ــار از کارآفرین ــا افتخ ب
شهرســتان صحنــه می گویــد و رهگــذران نمایشــگاه ایــران عزیــز بــا 
دیــدن زیبایــی صنایــع دســتی کرمانشــاه مقابــل غرفــه می ایســتند 
و دربــاره هــر کدام شــان ســؤال می کننــد. ســودابه بــا اشــاره بــه اینکــه 
همــه ایــن صنایــع دســتی کار اعضــای تعاونــی »بــاغ گــره« اســت 
ــد:  ــه بگوی ــد جمل ــا را در چن ــک از آنه ــر ی ــه ه ــد قص ــعی می کن س
»همــه اینهــا کار دســت اســت؛ از فــرش و گلیــم بگیــر تــا دیوارکــوب 
و چرم دوزی هــا و گیوه هــای نمــدی. حضــور در جشــنواره وحــدت 
اقــوام ایرانــی فرصتــی شــد تــا مــردم تهــران بــا هنــر و صنایــع 
ــی  ــت بافندگ ــال اس ــن 10 س ــوند. م ــنا ش ــتر آش ــا بیش ــتی کرده دس

می کنــم و ســال 1396 بــا پیشــنهاد فرمانــدار شهرســتان صحنــه و 
اســتاندار کرمانشــاه تعاونــی بــاغ گره را تأســیس کردم. در روســتای 
طاهرآبــاد زنــان و مــردان زیــادی هســتند کــه بافندگــی می کننــد و 
در زمینــه صنایــع دســتی فعالیــت دارنــد. در تعاونــی بــرای 320 
نفــر از زنــان و مــردان روســتایی اشــتغالزایی کــردم و امــروز همــه در 
کنــار هــم کار می کنیــم. خیلی هــا هــم در خانــه کار می کننــد و مــن 
مــواد اولیــه برایشــان تهیــه می کنــم و ســفارش کار می دهــم. ایــن 
ســرمه دوزی و یــالان بافــی را ببیــن! ایــن هنــر دســت زنــان روســتای 
طاهرآبــاد اســت. خیلــی از مردمــی کــه بــه ایــن نمایشــگاه می آینــد 

محــو زیبایــی اینهــا می شــوند.«
او می گویــد: »مــن ســال ها بافنــده فــرش بــودم و آرزو داشــتم 
بتوانــم بــرای مــردم زادگاهــم اشــتغالزایی کنــم. در کرمانشــاه 
بیــکار  وقــت  هیــچ  هســتند  بلــد  هنــری  کــه  مردانــی  و  زنــان 
نمی ماننــد. از سراســر کشــور و حتــی خــارج از ایــران هــم بــه مــا 
ســفارش کار می دهنــد. بــاور کنیــد نمی تــوان روی صنایــع دســتی 
از  نــدارد و خوشــبختانه خیلــی  قیمــت گذاشــت. هنــر قیمــت 
دختــران کرمانشــاهی از همــان کودکــی گلیم بافــی و قالی بافــی 
بیــرون  آب  از  خودشــان  را  زندگی شــان  گلیــم  و  می گیرنــد  یــاد 

می کشــند.«
مــردی بــا وســواس گیوه هــا را بــه دســت می گیــرد و ورانــداز 
می کنــد. ســودابه توضیــح کوتاهــی می دهــد دربــاره خــواص گیــوه 
و دلیــل اســتفاده بســیاری از مــردان کــرد از ایــن پاپــوش: »ایــن 
ــا  ــردم ب ــی از م ــه خیل ــت ک ــم نواز اس ــت و چش ــدر راح ــا آنق گیوه ه
ــئولان  ــردم و مس ــت م ــد. حمای ــری می پردازن ــت بالات ــرار قیم اص
ــا  ــن حمایت ه ــر ای ــت و اگ ــا اس ــی م ــا دلگرم ــتی تنه ــع دس از صنای
همیشــگی باشــد مــا کارآفرینــان می توانیــم بــرای خیلــی از مــردم 
شــهر و روســتای خودمــان اشــتغالزایی کنیــم. چشــم امیــد مــا 
ــا  ــه م ــگاه ها ب ــنواره ها و نمایش ــن جش ــه در ای ــت ک ــی اس ــه مردم ب
دلگرمــی می دهنــد و تعریــف و تمجیــد می کننــد. بایــد کاری کنیــم 
ــش  ــت مردم ــر دس ــا و هن ــتی زیب ــع دس ــه صنای ــران را ب ــا ای ــا دنی ت
بشناســد. ایــن دور از دســترس نیســت و جشــنواره هایی از ایــن 
دســت مــی تواننــد بــا گردهــم آوردن اقــوام ایرانــی گوشــه ای از 

ــد.« ــان دهن ــردم نش ــه م ــوام را ب ــن اق ــای ای هنره


